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یادمان  

خبرنگار پیش کسوت »خراسان« درگذشت

 محمدحسین ملکی
   خبرنگار وفادار روزنامه ما

نوائیان – دیروز یکی 
از روزنـــامـــه نـــگـــاران 
پیش کسوت خراسان 
قدیمی  اهــالــی  از  و 
تحریریه مــا، دارفانی 
را وداع گفت؛ زنده یاد 
مـــحـــمـــدحـــســـیـــن 
ملکی. بـــرای مــن که 

مدت هاست دربــاره تاریخ روزنامه خراسان کار 
می کنم، مرحوم ملکی یک گنج ارزشمند و حاوی 
اطلاعات ذی قیمت نایاب بود؛ روزنامه نگار عهد 
ــاورس« و خبرگرفتن های میدانی و تلفنی  »گـ
عجیب و غریب. او که دیروز، در حدود 93 سالگی 
درگذشت، در چکنه به دنیا آمد؛ ابتدا در کسوت 
معلمی فعالیت  می کرد و البته، تا بازنشستگی، 
ــدارس مشهد و  ایــن کسوت را حفظ کــرد و در م
نیشابور، به تدریس پرداخت. او بعدها و در سال 
1338ش به روزنامه خراسان پیوست و خبرنگار 
افتخاری روزنامه در بخش سرولایت نیشابور بود. 
زنده یاد محمدحسین ملکی، در سال 1348ش به 
مشهد منتقل شد و از آن به بعد، کار حرفه ای خود 
را در روزنامه خراسان آغاز کرد و در کنار معلمی، 
به خبرنگاری هم اشتغال داشــت. او برایم نقل 
می کرد که در ابتدای کار، بیشتر به پوشش اخبار 
مربوط به حوادث مشغول بوده است؛ خودش با 
خنده می گفت که »هر روز خبر چاقوکش ها را به 
روزنامه مــی آوردم!« زنده یاد ملکی، حافظه ای 
عجیب و دقیق داشت و حتی در واپسین سال های 
زندگی  هم، جزئیات را خوب به خاطر می آورد؛ او 
همیشه دوست داشت که یاد پیش کسوتان عرصه 
خبر و به ویژه خبرنگاران روزنامه خراسان که طی 
72 سال گذشته، به ثبت و نشر خبر برای مردم 
این خطه پرداخته اند، زنده  بماند و بارها، بعد از 
انتشار اخبار مربوط به خراسان قدیم، با روزنامه 
تماس می گرفت و مرا مرهون لطف و مهربانی خود 
می کرد. مرحوم ملکی، همیشه با افتخار از دوران 
خبرنگاری اش در خراسان می گفت و این روزنامه 
را سرمایه ای گران بها می دانست و با این که از سال 
1361ش به بعد، ارتباط کاری با روزنامه نداشت 
و به دلیل افزایش سن، دوران بازنشستگی را در 
منزل سپری می کرد، اما ارتباطش با تحریریه 
برقرار بود و همیشه به یادمان می آورد که چه تاریخ 
زرینی پشت نام روزنامه خراسان پنهان است؛ 
زنده یاد محمدحسین ملکی، وفادارترین خبرنگار 
روزنامه ما بود. شنیدن خبر درگذشت او، برای من 
و همه اهالی روزنامه خراسان، تلخ است. خداوند 

او را غرق رحمت بی منتهای خویش کند.
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جواد نوائیان رودســری – دوم بهمن ماه سال 
1357، درحالی که سراسر ایــران، در تب و تاب 
ورود امام خمینی)ره( به سر می برد و درگیری ها 
میان بقایای رژیم پهلوی و مردم به اوج خودش 
رسیده بود، هــزاران نفر از مردم منطقه چهارراه 
ــراف آن،  خواجه ربیع مشهد و خیابان های اط
در جایی که امــروزه به »ســه راه کاشانی« معروف 
است، گرد هم آمدند. این گردهمایی، چنان که 
آن روزهــا مرسوم بــود، یک تظاهرات سیاسی با 
شعارهای خاص آن محسوب نمی شد، اما حرکتی 
با ماهیت صددرصد انقلابی بود. در این روز، آیت ا... 
سیدکاظم مرعشی، از علما و مراجع وقت شهر 
مشهد نیز، به جمع مردم پیوست تا در این اقدام 
انقلابی سهیم باشد. اما این اقــدام انقلابی چه 
بود؟ یکی از برنامه های مردمی در شهر مشهد طی 
روزهای پرالتهاب انقلاب که درواقع به نوعی، اعلام 
رسمی عدم مشروعیت رژیم شاه محسوب می شد، 
تغییر نام خیابان ها و اماکن عمومی شهر بود؛ 
کاری که حدوداً از آبان سال 1357، با تغییر نام 
بیمارستان »ششم بهمن« در خیابان کوهسنگی، 
به »17 شهریور« آغاز شد. در این روز هم، یعنی 
روز دوم بهمن، مــردم جمع شده بودند تا ضمن 
پاسداشت یــاد و خاطره شهید »محسن مباشر 
کاشانی«، آن محل را به یاد وی و حماسه ای که 
آفرید، »سه راه کاشانی« بنامند. با گذشت 43 سال 
از آن روز به یادماندنی، نام شهید »محسن مباشر 
کاشانی« بر این سه راه و البته خیابانی طویل و چند 
کیلومتری متصل به آن تا چهارراه شهید گمنام 
)مقدم طبرسی(، به یادگار مانده است و مشهدی ها 
ــه راه و خیابان را با نــام آن شهید بزرگوار  ایــن س
می شناسند. اما مگر محسن مباشر کاشانی چه 
کرده بود که در میان خیل عظیم شهدای انقلاب، 
این گونه نظرها را به خود جلب کرد و در قلب ها جا 
گرفت؟ به مناسبت روز نام گذاری »سه راه کاشانی« 

که باید آن را یکی از روزهای خاص تاریخ انقلاب 
مشهد بدانیم، در نوشتار پیش رو، از شهید محسن 

مباشر کاشانی و حماسه ماندگار او خواهیم گفت.

الگوبرداری از سخنرانی های آیت ا... خامنه ای	 
شهید کاشانی در سال 1335ش به دنیا آمد؛ در 
خانواده ای که از نظر اقتصادی، وضعیتی متوسط 
به پایین داشت. خانواده مباشر کاشانی در حوالی 
محسن  بــودنــد.  ساکن  »حسین باشی«  کوچه 
دوران ابتدایی و دبیرستان را در این محله قدیمی 
مشهد گذراند و در نوجوانی، با امام خمینی)ره( 
و نهضت اسلامی آشنایی پیدا کرد. او خیلی زود 
وارد فعالیت های مبارزاتی شد و به همین دلیل، 
برساند؛  پایان  به  را  دبیرستان  دوره  نتوانست 
محسن را از مدرسه اخــراج کردند. گزارش ها و 

روایت هایی وجــود دارد که نشان می دهد او، 
به عنوان یک جــوان مسلمان و مخالف 

ــم پهلوی، درحــالــی کــه تنها 19  رژی
سال داشت، به سخنرانی در برخی 

جلسات مذهبی می پرداخت و برای 
مدتی هــم، تحت تعقیب ســاواک 
قـــرار داشـــت. در هــمــان سال ها 

ــت ا...  بود که به سخنرانی های آی
خامنه ای علاقه فراوانی پیدا کرد. 

در برخی از آن ها حاضر می شد و نوار 
کاست تعدادی از این جلسات را هم تهیه 
می کرد و با دقت گوش مــی داد. برخی 

حتی  که  معتقدند  دوستانش  از 
می کوشید در بیان و نوع 

سخنوری هم، 

از آیت ا...خامنه ای الگوبرداری کند. به هر حال، 
شرایط زندگی و فعالیت سیاسی و اجتماعی، برای 
پسر شکرا... مباشر کاشانی و عصمت نعیمی، به 
دلیل مبارزات و اعتقاداتش، سخت و دشوار شد. 
شاید همین مسئله او را ناچار کرد که به خدمت 
سربازی بــرود. محسن را پس از گذراندن دوره 
آموزشی، به همدان فرستادند و او، درســت در 
دوران اوج گیری انقلاب اسلامی، روزهای خدمت 

سربازی خود را در این شهر گذراند.

آن تاسوعای متفاوت	 
شهید کاشانی در دوره سربازی هم، از فعالیت های 
انقلابی فارغ نبود و گاه تا مرز لو رفتن و گیر افتادن 
پیش رفت، اما هربار توانست خودش را از مهلکه 
بیرون بکشد. تا این که روز یک شنبه، 19 آذرماه 
ســـال 1357 فـــرارســـیـــد؛ روز 
تاسوعای حسینی. در این 
روز، تمام ایران، با الهام 
از واقــعــه کربلا و قیام 
ســیــدالــشــهــدا)ع( به 
میدان آمدند تا دربرابر 
رژیم پهلوی بایستند. 
ــای ارتـــش در  ــان ه ــگ ی
شهر همدان، مأموریت 
سرکوب تظاهرکنندگان 
را پیدا کردند. محسن مباشر 
کاشانی در زمــره گروهی از 
سربازان بود که به میدان 
ــزی شهر  ــرکـ مـ
همدان 

فرستاده شد تا راه مردم را سد کند. در همان ساعات 
اولیه، مقاومت مردمی، کار را از تیراندازی هوایی 
به شلیک مستقیم گلوله به سمت تظاهرکنندگان 
کشاند. استاندار همدان شخصاً به میدان آمده بود 
تا بر کار سرکوب نظارت داشته باشد. فرماندهان 
نظامی، سربازان را به خط کردند. محسن مباشر 
کاشانی در کنار دیگر سربازان ایستاده بود و حالا، 
قرار بود فرمان شلیک به طرف مردم بی دفاع را اجرا 
کند؛ اما او نمی توانست. مردمی که پیشِ روی او 
ایستاده بودند، هموطنان محسن بودند؛ ایرانیانی 
که از ظلم و جور شاه و رژیم او به جان آمده بودند و 
یک صدا حق خود را مطالبه می کردند. محسن 
کاشانی، این بار تاب نیاورد، فرمان شلیک که صادر 
شد، لوله اسلحه را به سمت فرمانده چرخاند و اول 
او را هدف قرار داد. بعد از آن به طرف استاندار رفت 
و به او هم شلیک کرد و کوشید از منطقه بگریزد؛ اما 
تعقیب و گریز مأموران رژیم، محسن را ناچار کرد 
که از شهر بیرون برود و خودش را به کوه های الوند 
برساند. آن جا بود که محاصره اش کردند، خواستند 
که بی قید و شرط تسلیم شــود، اما او در مکتبی 
پرورش یافته بود که تسلیم شدن در برابر ظالم و 
پذیرفتن ذلت را، ننگ می دانست. محسن مباشر 

کاشانی، ساعتی مقاومت کرد، اما گلوله هایش رو 
به اتمام بود و از هر طرف او را نشانه گرفته بودند. 
درنهایت، گلوله ای از قلب محسن گذشت و او، در 

خون خودش غلتید.

ماندگاری یک حماسه	 
خبر مقاومت شهید محسن مباشر کاشانی در سراسر 
ایران پیچید و شور غریبی در میان مردم به وجود آورد. 
همه می خواستند بدانند که این جوان مشهدی 
کیست که چنین مردانه دربرابر ظلم ایستاده و از 
جان خود گذشته است؟ دژخیمان رژیم، برای مدتی   
از تحویل دادن پیکر شهید به خانواده اش خودداری 
کردند، اما سرانجام، در نیمه دوم دی ماه 57، پیکر 
او به مشهد منتقل شد. انقلابیون مشهد، برای سرباز 
شهیدشان سنگ تمام گذاشتند. با وجود شرایط 
امنیتی حاکم بر شهر، چندهزار نفر در تشییع پیکر 
او حضور یافتند و ده ها خودرو، پشت سر آمبولانس 
حامل شهید کاشانی، تا بهشت رضا)ع( رفتند. پیکر 
شهید محسن مباشر کاشانی، در کنار آرامگاه شهید 
محمد منفرد، شهید واقعه حمله مزدوران رژیم شاه 
به بیمارستان امام رضا)ع( دفن شد. چند هفته بعد، 
در دوم بهمن سال 1357، یعنی 43 سال پیش 
در چنین روزی، مراسم نام گذاری سه راه و خیابان 
شهید محسن کاشانی را برگزار کردند. کمتر از 
یک سال بعد از این واقعه، یعنی در 18 مهرماه سال 
1358، به همت جوانان کوچه »حسین باشی« 
و دوستان قدیمی شهید محسن مباشر کاشانی، 
کتابخانه و انجمنی به نام »انجمن جوانان مسلمان« 
تشکیل و به مرکزی برای تجمع جوانان مبارز و 

انقلابی تبدیل شد.

راه کاشانی« چگونه نام گذاری شد؟ »سه 

 شهید محسن کاشانی
 سرباز وطن، قهرمان انقلاب

 پاسداشت سرباز مشهدی که تحت تأثیر سخنرانی های آیت ا... خامنه ای
 از هدف قرار دادن مردم خودداری کرد، دوم بهمن  1357   با حضور خیل عظیم مردم مشهد برگزار شد 


